
چند دقیقه ای بود بین شان حرفی رد و بدل نمی شد. 
بود.  گذاشته  مادر  پای  روی  را  سرش  دخترک 
می کرد.  بازی  خرمایی  موهای  آن  با  مادر  انگشتان 
دخترک بی مقدمه گفت »کاشکی دوباره زلزله بیاد«. 
دست مادر خشکید. با چارانگشت زد به صورتش 
و گفت »خدانکنه«. کمی دوروبرش را نگاه کرد. زلزله 
چادرنشینش کرده بود. یکی دو قلم جهیزیه خریده 
. زیپ چادر باز  بود برای دختر بزرگش که رفت زیر آوار
شد. پدر بود. رفته بود بنیاد مسکن برای وام و این 
که دید پرسید  را  چیزها. چهره ی هاج و واج همسر 
شوهر  جان  نمی خواست  که  مادر  ؟«  باز شده  »چی 
گفت:  و  زد  لبخندی  کند  خسته  جسمش  مانند  را 
افتاده، می گه کاش دوباره  یاد »حاج آقا«  باز  »ریحانه 

»زلزله« بیاد« 
و  بست  برایشان  را  چادر  این  که  بود  حاج آقا  خب 
زیر  که  شبهایی  همان  داد.  هدیه  را  عروسک  این 
وقتی  بودند.  زده   حلقه  حلبِ آتش،  دور  و  آسمان 
آواربرداری می کردند، پناه گاه امنی بود برای  بزرگترها 
می چرخاندند  سری  هرازگاهی  هم  والدین  بچه ها. 
نشاط  و  بی خبری  هیاهوی  در  که  را  کودکشان  و 

می دیدند، آسوده خاطر می شدند. 
از همه  و  بود  برایشان، سرپناه  بود  »حاج آقا« معلم 
حرفهای  و  می آورد  غذا  شبها  »هم بازی«.   ، مهمتر
؟ص؟ به افتادگان؛  خوب می زد از توجه خانواده پیامبر
؛ از دردهاشان کم می کرد و تلاش داشت  از بلا و صبر

از تهدید، فرصت بسازد. 
که  است  حوزه ای  همین  بچه طلبه های  کار  این ها 
نزدیک صدسالگی اش هستیم. راهی که ابوتراب؟ع؟ 
گشود و علما پی گرفتند، به این گردنه ها رسیده و 

م اند. 
َ
رهروانش هنوز وفادارند و پای عَل

با همین چند صفحه ی مختصر قصد داریم خودمان 
قلوب  اجتماع  بذر  و  بشناسیم  بهتر  را  کارمان  و  را 
بکاریم و »خط جهاد« را برای اطاعت از ولی و انس با 

جامعه پی بگیریم...

 ، خسـتگی ناپذیر به تمام معنـا،  جهــادگرِ  یـک  ؟سها؟  زهــــرا  حضـرت 
، سختی تحمّل کن است.  ]رهبر معظّم انقلاب 1368/9/22[ محنت پذیر

بعضی ها را اصطلاحا »آدم دیده« می گویند؛ یعنی کسی که با افراد سرشناس متعددی از 
، »آیت الله  طیف های گوناگون نشست و برخاست داشته  است. در بین علمای معاصر
مسلم داوری« بی شک یکی از آنهاست. از دولت آباد اصفهان تا نجف و قم؛ در کارنامه 
خوئی  الله  آیت  رجال  معجم  مانند  سترگی  تحقیقات  در  همکاری  و  بزرگان  شاگردی  او 
البته  ایشان  می درخشد.  دولت آباد  در  رضا؟ع؟  امام  مجهز  بیمارستان  تأسیس  و 
گنجینه ای است برای ناگفته های بسیار از روابط امام خمینی و آیت الله خوئی و آیت الله 
سید محمد روحانی. مطالب بسیاری از ایشان طی چند ساعت مصاحبه دریافت شده 

که متن صفحه بعد، بریده هایی از آن است.

میــاد فرخنــده و بــا ســعادت مــادر 
جهــان،  بانــوان  ســرور  و  مجاهــدان 
حضــرت فاطمــه زهــرا؟عها؟ مبــارک باد.
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متن گفت و گو را در صفحه بعد بخوانید . . .

بهتر است به جای شخم زدن صفحات 
»حدیث  مثل  کلیدواژه هایی  با  اینترنت 
گرفتاری  رفع  »حدیث  و  خدمت رسانی« 
سراغ  برویم  مستقیم  و...  مؤمن« 
16هزار  با  سرچشمه ای  آن.  سرچشمه 
تا  صغری  غیبت  دوران  از  که  روایت 
زلال  با  را  بسیاری  و  می جوشد  کنون 
خاص  نواب  با  هم نشینی  از  که  خود 
امام زمان؟عج؟ به دست آمده، سیراب 
اهل بیت؟عهم؟  مکتب  شاگردان  می کند. 
این  مدح  در  شگرفی  عبارات  کدام  هر 
جمله  آن  کنار  در  که  گفته اند  کتاب 
منسوب به امام  غائب مان؟عج؟ »کافی 

کافٍ لشیعتنا« دیده نمی شوند. 
باز  شهری  به  کدام  هر  کتاب  این  ابواب 
کوچه هایش  پس  کوچه   که  می شود 
می کند.  آشنایمان  اهل بیت  معارف  با 
است  مملو  که   » کفر و  »ایمان  باب  در 
چند  فقهی،  بعضا  و  اخلاقی  روایات  از 
پیرامون  نورانی  روایت   100 حدود  با  باب 
»بَابُ  می کند؛  خودنمایی  خدمت رسانی 
»بَابُ  مُؤْمِنِین «، 

ْ
ال ی 

َ
عَل رُورِ  السُّ إِدْخَالِ 

عْيِ  السَّ »بَابُ   ، مُؤْمِن « 
ْ
ال حَاجَةِ  ضَاءِ 

َ
ق

کَرْبِ  تَفْرِیجِ  »بَابُ   ، مُؤْمِن « 
ْ
ال حَاجَةِ  فِي 

»بَابُ   ، مُؤْمِن « 
ْ
ال إِطْعَامِ  »بَابُ   ، مُؤْمِن « 

ْ
ال

مُؤْمِنِ 
ْ
طَافِ ال

ْ
مَنْ کَسَا مُؤْمِنا« ، »بَابٌ فِي إِل

کتـــــاب »الکــافی« 
معرفی کتاب lamp-desk

»بَابُ  خِدْمَتِه«،  فِي  »بَابٌ   ، إِكْرَامِه «  وَ 
اس « و ...  حِ بَیْنَ النَّ

َ
صْلا ِ

ْ
ال

ح  طر می خواهیم  یا  که  ماییم  این  حال 
پر  بزرگان  از  جملاتی  با  را  فرهنگی مان 
از  کنیم  پر  را  قلبمان  اینکه  یا  و  کنیم 

اطاعت از اوصیاء خدا...

هم سنگران id-card

شادگان  علمیه  حوزه  در   1399 سال  حرم«  مدافع  »شهدای  جهادی  گروه 
استان خوزستان با هدف »تقویت سبد غذایی نیازمندان«، »ارتقاء فرهنگی، 
تربیتی و آموزشی دانش آموزان« و همچنین »اشتغال زایی برای خانواده های 
نیازمند« تأسیس گردید. این گروه با بهره مندی از ظرفیت 40 نفر از طلاب و 
جوانان انقلابی، به صورت متمرکز در شهر »خنافره« شهرستان شادگان در 

تمام ایام سال مشغول خدمت رسانی به مردم است.

گروه جهادی شهدای مدافع حرم
استان خوزستان، حوزه علمیه شادگان

سال تاسیس 1399 

کتاب بیست منهای یک
مجموعه خاطرات خواهران جهادی

خاطره جهادی MUG-HOT

سلام علی آقا، خوبی؟! چند نفرید پسر خوب؟
، بعدش که مدرسه ها تعطیل شد دیگه  عمیق نگاه کرد و گفت: خاله! تا قبل عید پنج نفر

بابام خونه نیومده! تو سوریه شهید شده خاله! نیاوردنش خونه... الان چهار نفریم!
شدم،  دور  که  علی  از  کرد،  سنگینی  ام  سینه  روی  دردی  گذاشتم،  در  پشت  را  بسته ها 

سنگینی به اشک تبدیل شد...
علی یکی از بچه هایی بود که سال گذشته که برای تبلیغ به روستا رفته بودیم، چشمم 
را گرفت که در ظاهر هموطن ما نبود اما همدل و هم مذهب بود؛ آشناتر که 

شدیم متوجه شدم از خانواده های تیپ فاطمیون هستند.

! تا قبل عید پنج نفر



را  ارزشمندتان  وقت  که  ممنون  خیلی 
بفرمایید  لطفا  دادید؛  قرار  ما  اختیار  در 
تحصیلات حوزوی را چه زمانی شروع کردید 

و چگونه معمم شدید؟ 
سال   6-5 مدت  به  را  ادبیات  و  مقدمات 
اطرافیان  گذراندم.  اصفهان  »نیم آورد«  در 
تشویق کردند که به نجف بروم و خودم هم 
واقعا علاقه داشتم. در آن ایام در صحراهای 
گرفتم.  عاشورا  زیارت  چله  محلمان  اطراف 
دانشجویی  )کارت  هویة  برایم  ناصری  آقای 
کرد.  فراهم  عراق(  اصول  و  فقه  دانشگاه  
شیخ زرنگی بنام آقای قائمی در آبادان لِنج را 
هماهنگ کرد و گفت در مرزها به معممین 
دست  به  را  من  لذا  می دهند؛  گیر  کمتر 

خودش معمم کرد و راهی عراق شدم. 
برنامه تان در نجف چه بود و چطور با امام و 

آیت الله خوئی آشنا شدید؟
 . معمولا اصفهانی ها می رفتند مدرسه صدر
آنجا حجره ای گرفتم. هدف، درس خواندن 
حتی  نمی دانستم؛  جایز  را  تعطیلی  و  بود 
کفایه  به  که  ملکوتی  آقای  درس   . روز یک 
هنوز  می کردم.  شرکت  بودند،  معروف 
فرمودند  من  به  که  بود  نشده  تمام  کفایه 
آقای  درس  برو  است  خوب  »استعدادت 
ایشان  خدمت  اصول  و  فقه  در  خوئی«. 
در  نجف،  آمد  ایران  از  که  هم  امام  بودم. 
درس فقه شان شرکت کردم. ایشان خیلی 
به طلاب اعتنا داشت؛ وقتی می خواست به 
سؤالی پاسخ بدهد، در حالی که دست طلبه 

را در دست داشت جوابش را می داد. 
در آن ایام تبلیغ هم می رفتید؟

)مجوز  العودة 
ُ

سِمَة صدور  زمان  آن  بله؛ 
سریع  بازگشت  و  کشور  از  خروج 
و  می کشید  طول  خیلی  عراق(  به 
به همین دلیل با یکی از دوستان 
ایران.  آمدیم  قاچاقی  تبلیغ  برای 
غ های 

ّ
جایی را انتخاب کردم که مبل

»اهالی اش  می گفتند  قبلی 
پوشش  زنانشان  و  رباخوارند 
روحانیت  کل  در  ندارند،  مناسبی 
را  عزمم  نمی گیرند«.  تحویل  را 

جزم کردم و سخنرانی ام را با همین موضوع 
از  اگر  که  بود  این  رسمشان  کردم.  تنظیم 
او  به  هدیه ای  نمی آمد  خوششان  غی 

ّ
مبل

می دادند و خداحافظی می کردند. اما مرا به 
را  کردند. علتش  مساجد دیگر هم دعوت 

این می دانم که بدون چشم داشت رفتم. 

زندگی علما در نجف چگونه بود؟
از  یکی  بود.  زاهدانه  بسیار  زندگی ها 
اجاره  خانه ای  نجف  در  امام  دفتری های 
بهتر  خانه ها  سایر  از  نسبتا  که  بود  کرده 
به نظر می آمد. امام فورا دستور دادند »آن 
 .» قرارداد را فسخ کن و خانه ای عادی بگیر
امام  برای  اطرافیان  و  بود  گرم  نجف  هوای 
خانه ای در کوفه که هوایش کمی بهتر بود 

تهیه کردند ولی امام آن را رد کرد. 
دورُبَرَش  داشت،  مرفه  زندگی  که  عالمی 
خالی می شد و مردم اصلا او را نمی پذیرفتند. 
مداخلات  از  نجف  علمای  پرهیز  شاید 
سیاسی، ریشه در همین نگاهشان به زُهد 

داشت. 
اقتصادی  سخت  شرایط  آن  در 
کمک  مردم  به  چگونه  علما 

می کردند؟ 
از  چه  عراق،  هم  و  ایران  در  هم 
دست  سیاسی،  چه  و  مالی  نظر 
وجوهات  نبود.  باز  خیلی  علما 
می آمد،  بیوت  به  که  هدایایی  و 
هم  را  طلاب  ابتدائیات  کفاف 
مصارف  به  برسد  چه  نمی داد 

عمومی. دولتی ها می دانستند ارتباط علما و 
مردم، ریشه شان را می خشکاند. بعثی ها در 
همین راه بسیاری را مسموم کرده و عده ای 
را به زندان انداختند. آیت الله خوئی از طریق 
آقازاده شان به خانواده های زندانیان که در 
مضیقه بودند، پول می رساند. خوجه های1 
به  را  خود  وجوهات  پاكستان  اثنی عشری 
عمومی  مصارف  در  تا  می دادند  ایشان 
و...  غیرحوزوی  مدارس  تأسیس  مانند 

مصرف شود. 
امام خمینی به طلاب درس خوان، 
توجه ویژه داشت. بعضی  ماه ها، 
کسی  اینکه  بدون  را  پولی 
یک  داخل  بداند،  را  مقدارش 
چسب  و  می گذاشت  پاكت 
می زد تا کسی بازش نکند. اسم 
طلبه ای را روی آن می نوشت. من 
پاكت ها را جمع کرده بودم؛ بیشتر 
بود.  زیبا  خیلی  که  امام  دست خط  بخاطر 
خدمت علما به مردم چه سابقه ای در حوزه 

دارد؟ 
از  است  پر  اهلبیت؟عهم؟  سیره  و  قول 
روایات قضای حوائج  مؤمن و رفع گرفتاری 
و ... . نقل شده که حضرت امام صادق؟ع؟ 

طواف خود را رها کردند تا به حاجت مؤمنی 
رسیدگی کنند. 

پروژه  دادند؛  ادامه  را  راه  همین  هم  علما 
با  شهر  داخل  به  نجف  بحر  از  آب رسانی 
بود.  شده  انجام   » »صاحب جواهر کمک 
»صاحب عروه« هم چندین مدرسه ساخته  
ممالک  در  فقط  نه  علما  از  بسیاری  بود. 
اروپایی  کشورهای  در  بلکه  اسلامی، 
و  مساجد  حسینیه،  شرقی،  آسیای  و 

مؤسسات اسلامی بنا می کردند.
البته همیشه خدمت به همین کمک های 
در  البین  ذات  اصلاح  نیست؛  اقتصادی 

میان علما رایج بود. 
هم  شیعیان  غیر  به  علما  آیا 

کمک می کنند؟ 
بوده  این  بر  شیعه  علمای  دأب 
احراز  امام  رضایت  جا  هر  است؛ 
را  امام  سهم  می شود  شود، 
قلوبهم«  »مؤلفة  کرد.  مصرف 
است.  خمس  مصارف  از  یکی 
یا  احداث  برای  را  وجوهات  اما 
و  مساجد  و  حسینیه ها  توسعه 
و  نمی کنند  مصرف  مشاهد  حتی 

می سپارند به کمک های مردمی. 
جوانان ایزدی  عراق در ماجرای انتفاضه، با 
آن قدر شیعه  دولتی ها هم دست بودند و 
معروف  »یزیدی«  به  که  می دادند  آزار  را 
بسیاری  که  داعش  ماجرای  در  اما  شدند. 
آقای  آواره شدند،  از اهل سنت و ایزدی ها 
غذا  و  می دادند  ارزاق  آنها  به  سیستانی 
توزیع می کردند. خیرین و متمولین شیعه 
را  ایزدی  500 زن  به توصیه علما، حدود  نیز 
که داعش می فروخت خریدند و آزاد کردند.  
جایگاهی  چه  مردم  به  خدمت  شما  نظر  از 

در طلبگی دارد؟
هم  درس  بخواند،  را  درسش  باید  طلبه 
بتواند  که  است  این  مقدمه  خواند  می  که 

خدمت کند. 
مصاحبه که به اینجا رسید، شاهد از غیب 
آمد و اتفاقی که در دفتر آیت الله داوری زیاد 
خ داد. شخصی برای دریافت  تکرار می شود ر
کمک آمد داخل و عرض حاجت کرد؛ چهار 
بچه دارم و ... استاد هم بی درنگ، از جیب 
بی جواب  را  سائل  و  درآوردند  را  کیفی  قبا 
نگذاشتند. انگار مُهری بود بر همه حرف ها.

 

تحصیل، مقدّمه خدمت
برشی از گفت و گوی اختصاصی »خط جهاد« با آیت الله داوری

عطر بهار از جانب دالان می آید
دارد صدای خنده از گلدان می آید

این کوچه ها را آب و جارو کرده باران
این اولین روزی ست که مهمان می آید...

حالا دوباره بوی نان پیچیده اما
دارد یتیمی خسته، سرگردان می آید

مثل گلوبندت اسیری را رها کن
امشب اسیری بی سر و سامان می آید...

از برکت نانی که بخشیدید، هر سال
 بر خاک گندم زار ما باران می آید

، قم، مشهد، خدا را شکر بانو شیراز
عطر تو از هر گوشۀ ایران می آید

هرگز نمی گنجید در وصف قلم ها
مدح شما در سورۀ انسان می آید...

از برکت نانی که بخشیدید
عاطفه جوشقانیان

)موسسه بلاغ مبین(  Clipboard مسئول گروه جهادی طراوت ماندگار
  30 فروردین calendar-minus    |    61  ظهر اربعین map-marker-alt ، 1396 دیرالزور

با اینکه خانواده و بچه هایش را خیلی دوست داشت و در وصیت نامه اش هم نوشت که: 
در  علمی  و  معنوی  نظر  از  بود.  شهادت  عاشق   

ً
واقعا اما  باشید«  خانواده ام  مراقب  »خیلی 

اوج بود و حدود 8 سال از شاگردان خوب شیخ محمدجواد فاضل بود، بارها به دوستانش 
می گفت:»من احساس می کنم با این کارهایم هیچ رشدی ندارم!«

از نظر تبلیغی بسیار باتجربه و زبده بود. بدون تعلل برای رفع حوائج دوستانش اقدام می کرد 
و به راحتی به کسی که نیاز مالی داشت پول قرض می داد و بعد به آن ها پیامک می زد که:»من 

خیلی خدا را شکر می کنم که واسطه رفع حاجت تو شدم.«

عالــــمی
که زندگی مرفه 

داشت، دورُبَرَش 
خالی می شد و 
مردم اصاً او را 
نمی پذیرفتند

طلبــــــه 
باید درسش را 

بخواند، درس هم 
که می خواند مقدمه 
این است که بتواند 

خدمت کند

]سوره ذاریات آیات ۱۵-۱۹[

هُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ>16< كَانُوا 
َ
هُمْۚ  إِنّ اتٍ وَعُيُونٍ>15< آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّ قِينَ فيِ جَنَّ مُتَّ

ْ
 ال

ّ
إِنَ

ومِ>19< مَحْرُ
ْ
ائِلِ وَال مْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

َ
ونَ>18< وَفيِ أ سْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُ

َ
أ

ْ
يْلِ مَا يَهْجَعُونَ>17< وَبِال

َّ
قَلِيلاً مِنَ الل

آن )در سراى  آنها بخشیده دریافت می دارند، زیرا پیش از  آنچه پروردگارشان به  به یقین، پرهیزگاران در باغهاى بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند، )15( و 

دنیا( از نیکوکاران بودند! )16( آنها کمی از شب را می خوابیدند، )17( و در سحرگاهان استغفار می کردند، )18( و در اموال آنها حقّی براى سائل و محروم بود! )19(

امام صادق؟ع؟ فرمودند:
مُؤْمِنِ 

ْ
ل

َ
ا خِیهِ 

َ
لِ یَمْشِي  مُؤْمِنٍ  مِنْ  »مَا 

 ِ
ّ

هُ بِكُل
َ
 ل

َّ
 وَ جَل

َ
لُلَّه عَزّ

َ
 کَتَبَ ا

َ
فِي حَاجَةٍ الّا

وَ   
ً

ئَة سَیِّ بِهَا  عَنْهُ  حَطَّ  وَ   
ً

حَسَنَة خُطْوَةٍ 
لِكَ عَشْرُ 

َ
بَعْدَ ذ زِیدَ  وَ   

ً
دَرَجَة بِهَا  هُ 

َ
ل عَ 

َ
رَف

عَ فِي عَشْرِ حَاجَاتٍ« حَسَنَاتٍ وَ شُفِّ

برادر  حاجت  راه  در  که  نیست  مؤمنی 
خداى  آنکه  جز  بردارد،  گام  مؤمنش 
عزوجل برایش در هر قدمی حسنه اى 
نویسد و گناهی فرو ریزد و درجه اى بالا 
برد و سپس ده حسنه بیفزاید و در ده 

حاجت او را شفیع گرداند.
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ادبستان feather-alt

گفت و گو Microphone-altکلام خدا BOOK-OPEN-ALT

کلام معصوم SCROLL-OLDجهادگر شهید

کاشت ۸۰۰ بذر بلوط توسط طلاب جهادی
بــه همــت قــرارگاه جهــادی تبلیغــی »شــهید 
حســن  امــام  علمیــه  مدرســه   بشــارت«  
مجتبــی؟ع؟  دهاقــان، در راســتای حفــظ و 
»معــروف  انجــام  و  زیســت  محیــط  تثبیــت 
فرامــوش شــده کاشــت نهــال و گســترش 
کاشــت  بــه  اقــدام  جهــادی  طــلاب  مراتــع«، 
ــتان  ــلاری شهرس ــه ق ــوط در منطق ــذر بل ۸۰۰ ب

دهاقــان اســتان اصفهــان  کردنــد.

کودک نیازمند را  آرزوی 300  طلاب جهادگر 
برآورده کردند

حجت الاسلام صادقی مسئول گروه جهادی 
با  گو  و  گفت  در  بروجن  الائمه؟ع؟  جواد 
پایگاه اطلاع رسانی جهادگران حوزوی گفت: 
در سال جاری توانستیم آرزوی ۳۰۰ کودک را 
دوچرخه،  عدد   ۲۴ شامل  هدایایی  تهیه  با 
۱۰ عدد تبلت و… برآورده کنیم. این اقدام و 
دیگر فعالیت هایمان موجب کسب عنوان 
و  چهارمحال  استان  جهادی  گروه  بهترین 
استانی  جشنواره  یازدهمین  در  بختیاری 

مالک اشتر شد.

اخبار برگزیده NEWSPAPER

flower-tulip شهید حجت الاسلام میرزا محمود تقی پور 

پانزدهم  قرن  در  که  هستند  هندی الاصل  مسلمانِ  1.گروهی 
میلادی به دین اسلام گرایش پیدا کردند.


